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  مقدمه
فرهنـگ  . اي از عناصر فرهنگی گوناگون استکشور دیگر آمیختهادبیات فارسی مثل ادبیات هر 

هاي فلسفی به همراه برداشتهاي عاطفی ها، تعالیم اخلاقی، اندیشههاي دینی، اسطورهعوام، آموزه
  .روند از زندگی، مرگ، عشق و طبیعت از جمله سازندگان و مضامین آثار ادبی به شمار می

و ماوراي طبیعت جزو همگانیهـا یـا جهانیهـاي ادبـی     برخی از مضمونها مثل عشق، طبیعت 
بعضـی از  . شـوند هستند و در میان آثار ادبی تمام اقوام و مللی که ادب مکتوب دارند، دیـده مـی  

اند و ابتدا در پدیدارهاي ذوقی و ذهنی یک ملّت خاص، خلق و پرورانده ها نیز اختصاصیدرونمایه
  . گرددقل میشود و از آنجا به دیگر فرهنگها منتمی

اي است که مـا  ایران زمین که اصالتی خاص دارد، نظریه هاي فرهنگی ویژهمایهاز جمله بن
این موازنه بین جهان و انسان از یک سو و خدا و آدمی از سوي دیگـر  . ایمنامیده» موازنه«آن را 
آنهـا در ایـن   البتّه شکلهاي فرعی دیگري از تناظر و موازنه هـم وجـود دارد کـه تفصـیل     . است

بـین   در این نوشتۀ ناچیز، ما تنها بـه موازنـۀ  . خواهدگنجد و مجال وسیع دیگري میمجمل نمی
 .نماییمپردازیم و همسانی آن دو را در آثار فرهنگی و ادبی ایران باز میجهان و انسان می

ادبـی   یعنی صرفاً به توصیف یک پدیـدة فرهنگـی و  . دیدگاه مقالۀ حاضر، جنبۀ تاریخی دارد
توجه بـه سـیر تـاریخی    . گیري و استنباط بر پایۀ شواهد و مصادیق موجود استپرداخته و نتیجه

پایه با تکیه بر شواهد عینی، جهت نیـل  گرایی و حدسهاي بینظریه به ترتیب زمانی فارغ از ذهن
  .به نتایج مستند و علمی، مورد اهتمام بوده است

ایم، بـه اجمـال و ایجـاز،    نامیده» موازنه«اي که ما آن را هتر نظریبراي تعریف و تبیین دقیق
کنـیم و در  گیري و تطّور و تحول نظریه را در فرهنـگ و ادب ایرانـی ارائـه مـی    تاریخی از شکل

  .نماییمها و شواهد مذکور، باز میپایان، معنا و مقصود این نظریه را با توجه به نمونه
  :استپیشاپیش، تذکّر دو نکته ضروري 

اند، برگرفته از مجمـوع نظریـات صـاحب    آمده» مفاهیم گفتار«یک ـ مطالبی که زیر عنوان  
اي هسـت کـه مـتن    اگر نکته. اي از گفتار او در متن مقاله نقل شده استنظري است که گزیده

. مورد استناد آن نقل نگردیده است، علّتی جز محدودیت فضـاي مقالـه و رعایـت اختصـار نـدارد     
تواند در اصل اثري که از آن نقل قول شده است، مطلب مـورد نظـر را بـه    مند میعلاقه خوانندة

  .تفصیل بیابد
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باید دانسـت  . دو ـ گزارشهاي برگرفته از متون نثر به دو دسته بلند و کوتاه تقسیم شده است 
زنـه، در  منظور از بلندي گزارش، نه لزوماٌ ذکر تفصیلی آنها در مقالۀ حاضر، بلکه شرح و بسط موا

به دیگر سخن، در گزارشهاي بلند، عناصر نظریـۀ  . اصل اثري است که از آن نقل قول شده است
در مقابـل، گزارشـهاي   . انـد موازنه به تفصیل و با شرح جزئیات و ذکر موارد تناظر و تـوازن آمـده  

» یرعـالم صـغ  «و » عـالم کبیـر  «کوتاه، بررسی آثاري است که در اصل آنها فقط به دو اصطلاح 
براي مثـال، بنـدهش در   .اشاره شده، ولی دربارة آنها هیچ توضیح و تفسیري صورت نگرفته است

میان آثار ایران باستان، بیش از هر متن دیگري به شرح موازنه پرداخته، ولی در اینجـا تلخیصـی   
لم عـا «برعکس، در سندبادنامه، تنها دو اصطلاح . بندي گزارشهاي بلند آمده استاز آن در دسته

به همین دلیـل، در بخـش گزارشـهاي    . اندبی هیچ توضیحی به کار رفته» عالم صغیر«و » کبیر
نظران، تقـدم و تـأخّر زمـانی    همچنین در سیر تاریخی یادکرد از صاحب. کوتاه جاي گرفته است

  . رعایت شده است) شهابلندي یا کوتاهی گزار(بندي شخصیتها بر مبناي همین دسته
را فقط در متون نثـر فارسـی بررسـی و قسـمت     » موازنه«براي کوتاهی سخن در این مقاله 

  .کنیم موازنه در شعر فارسی را به زمانی دیگر موکول می
  

  موازنه در نثر فارسی
  گزارشهاي بلند) الف

  یک ـ بندهش
ندهش که مبناي آن احتمالاً نسکی گم شده از اوستاست، اثر ارزشمندي است که آغاز و انجام « ب

داسـتان کیـومرث و گـاو    . گویـد ها سخن مـی از آفرینش پیش نمونه. کشدجهان را به روایت می
تـرین آثـار   تـرین و پرمطلـب  این کتاب، از دلکش. کندنخستین را در نبرد با اهریمن گزارش می

اساطیري کهن است که دربارة ایزدان و دیوان و کوهها و دریاهاي اساطیري و جـانوران و غیـره   
  )39: 1383رحیم عفیفی (» .کندبحث می

  : دربارة موازنۀ بین انسان و جهان در بندهش چنین آمده است
. در دین گوید که تن مردمان بسان گیتی است، زیرا گیتی از آب سرشکی ساخته شده است«

. باشندچنین گوید که این آفرینش نخست همه آب سرشکی بود، مردمان نیز از آب سرشکی می
) به اندازة(هر کس را درازا : اندتی را پهنا با درازا برابر است، مردمان نیز به همانگونههمانگونه که گی

پوست چون آسمان، گوشت چون زمین، استخوان چون کوه، رگان چون رودها . پهناي خویش است
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آنجا که موي بیش رسته . و خون در تن چون آب در رود شکم چون دریا و موي چون گیاه است
جگر چون دریـاي  . دم برآوردن و فرو بردن چون باد است... گوهر تن چون فلز. شهاست، چون بی

دندان چون ستاره . دو چشم چون ماه و خورشید است. است] عرش[سر چون گرودمان ... فراخکرد، 
هوش و ویـر و دریافـت،   . روان چون هرمزد است ...دو گوش چون دو روزن گرودمان است. است

دیگـر نیروهـاي   . پیش هرمـزد ایسـتند  ) که(ن آن شش امشاسپند است اندیشه، دانش و فهم چو
این نیز پیدا است که هر اندام مردمان از آنِ مینوئی ... اندمینوئیِ درون تن چون دیگر ایزدان مینوئی

  گوشـت  . است؛ جان و هر روشنیِ با جان ـ هوش، بوي و دیگر از این شمار ـ از آنِ هرمزد اسـت   
سپندارمذ، خون ) از آنِ(شهریور، مغز ) از آنِ(اردیبهشت، استخوان ) از آنِ(پی  بهمن، رگ و) از آنِ(
   )127ـ  123: 1369فرنبغ دادگی (» .امرداداند) از آنِ(خرداد و پشم و موي ) از آنِ(

آدمـی شـبیه جهـان و خـود     . شکلی جهان و انسان استگوهري و هماین برابریها نشان هم
  .جهانی کوچک است

  
  تار بندهشمفاهیم گف

  .هرچه در گیتی وجود دارد در انسان نیز هست. ـ تن مردم مانند جهان است1
  .ـ جهان از سرشکی پدید آمد، انسان هم از قطرة آبی به وجود آمد2
پوسـت برابـر آسـمان، گوشـت     : هاي گیتی استـ هر عضوي از بدن آدم برابر با یکی از پدیده3

  .است... ، رگها به جاي رودها ومعادل زمین، استخوان متناظر با کوهها
  .شودشمرده می) عرش(ـ دل همچون آب، مغز همانند روشنی بیکران و سر بسانِ گرودمان 4
  .ـ بادهاي بدن مانند بادهاي طبیعت است 5
ـ هفت امشاسپندان برابر با دو گوش و دو چشم و دو سوراخ بینی و دهان است و نیـز معـادل     6

  .ابر و باد و آتش و شهابها هستندخورشید و ماه و ستارگان و 
  .اي داردـ هر مینو از بدن آدمی بهره7

  
  )ق . ه481ـ 396(دو ـ ناصرخسرو 

او در . گوي است که در آثار خود از موازنه بهره بـرده اسـت  ناصرخسرو، نخستین نویسندة پارسی
هـاي گونـاگون بـه آن پرداختـه     الحکمتین خود به صورتی مشروح و مفصل از جنبـه کتاب جامع

هرچه در عالم حسی موجود است، آن اثـري اسـت از آنچـه در عـالم     «به نظر ناصرخسرو . است
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  )109: 1361ناصرخسرو (» .علوي موجود است
ـد،   (هفت سیاره در آسمان، معادل هفت نور ازلی  ابداع، جوهر عقل، مجموعه عقل، نفـس، جِ

ناصرخسـرو  . درت، ادراك، فعل، ارادت و بقا در انسان اسـت حیات، علم، ق: و معادل) فتح و خیال
جهان ازلی علوي، گیتـی و انسـان ـ آنگـاه، جهـان چهـارمی       : داندسه جهان را با هم متناظر می

  .دین: کنداضافه می
رسول، وصی، امام، حجت، داعی، مـأذون  : گانه در دین عبارتند ازتاییهاي سهمعادل آن هفت

  )110: 1361 ناصرخسرو. (و مستجیب
آدم، نـوح،  : هاي یاد شده تناظر دارنـد شش پیامبر و خلیفۀ فاطمی، از نظر تاریخ دین با نمونه

  ).ي فاطمیخلیفه(و خداوند قیامت ) ص(ابراهیم، موسی، عیسی، حضرت محمد
از سوي دیگر، رسول معادل خورشید جهانی و وصی او موازي بـا مـاه و درجـات اسـماعیلی     

200و  160: 1361ناصرخسرو ). (تیر، ناهید، بهرام، برجیس و کیوان(ارة دیگرند متقارن با پنج سی(  
  

  مفاهیم گفتار ناصر خسرو
لوي است1 ی وجود دارد، به عینه برگرفته از عالم عـ هرچه در عالم حس.  
  .هاي نورانی در عالم بالا داردـ هفت ستاره در جهان، معادل2
  .هاي مادي هستندپیدایش پدیده هاي ازلی و ملکوتی، علّتـ پدیده3
ابداع، عقل، مجموع عقل و عاقـل و معقـول، نفَـس،    : ـ هفت معادل معنوي ستارگان عبارتند از4

  .جدِ، فتح و خیال
  .هاي ابداع و عقل و نفس، جبرئیل، میکائیل و اسرافیل هستندـ معادل 5
ادت و بقا، معـادل آن هفـت   حیات، علم، قدرت، ادراك، فعل، ار: ـ در وجود انسان هفت صفت  6

  .اصل ملکوتی و هفت ستاره است
رب و سیماب، با آن هفتهاي قبلی موازنه دارند: ـ هفت فلز7 زر، سیم، آهن، مس، ارزیز، س.  
  .ـ رسول، وصی، امام، حجت، داعی، مأذون و مستجیب، در دین معادل معنوي آن هفتها هستند 8
یـادآور نظـر افلاطـون کـه حـاکم را از طـلا و       . (سیم اسـت ـ پیامبر، معادل زر و وصی برابر با 9

  .)دانستدستیارش را از نقره می
مـردم همـه نبـی و    . ـ انسان، پادشاه جهان مادي است و عقل کلیّ پادشاه عالم علوي اسـت 10

ـرب   توانند به مرتبـه برخوردار از عقل کلیّ نیستند اما به میزان پیروي از او می اي از مراتـب قُ
  .نددست یاب
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) رهبـر اسـماعیلیه  (آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد و خداونـد قیامـت   : ـ هفت پیامبر11
  .هفت نور آسمان دین هستند و با هفت ستاره معادلند

  .ـ آفرینش دنیا و دین همسان است12
ـ رسول و عقل، وصی و نفَس، امام و جد، حجـت و فـتح، داعـی و خیـال و مسـتجیب و آدم      13

  .دین حق و ابداع نیز با هم معادله دارند. ا هم معادل و موازن هستندمادي، ب
گویا ناصر . (هاي زحل و مریخ معادلندهاي سعد و کفر و نفاق با ستارهـ ایمان و اسلام با ستاره14

  .)ها را با پیامبران و مراتب اسماعیلیه معادل دانسته بودخسرو فراموش کرده که قبلاً ستاره
  .خورشید و وصی، ماه استـ رسول، 15
ي دیگر با پـنج  ماه با مغز و پنج ستاره. ـ آفتاب، روح جهان است و نیز با دل آدمی معادله دارد16

  .حس آدمی معادل است
ـ جهان، کالبد نفَس کلیّ است و آلات و حواس آن با آلات و حـواس جسـد و نفـس انسـان     17

  .برابر است
  .انسان، جهانی مختصر است. ، عالم جزوي استـ عالم، جسد کلیّ و جسد آدمی18
هاي آنها مانند اعضاي بدن آدم است که از وسط بـا خطـی فرضـی، تقـارن     ـ ستارگان و خانه19

  .داشته باشد
هره و دهان و فـرج معـادل نحسـها    ـ چشم و گوش معادل ستاره20 هاي سعد یعنی مشتري و ز

  .اندیعنی زحل و مریخ
  .علم به جسد نیاز داردـ نفس ناطقه، جهت کسب 21
  .نیاز است) دهان و فرج(ـ براي بقا و لذّت به آن دو نحس 22
  

  )ق. ه 505ـ 450(سه ـ محمد غزالی 
غزالی در کیمیاي سعادت، با طرح نظریۀ موازنه کوشیده است تا جایگاه خدا را در هستی ممثّل و 

ثال براي خـدا در مجموعـۀ هسـتی    به نظر او روح آدمی در بدن، بهترین مثال و تم. مجسم سازد
گونـه کـه جـاي    همـان . توان رسید) خدا(به شناخت دیگري ) جان آدمی(است و با شناخت یکی 

توان گفت کجاست و نه کجا نیسـت ـ ولـی بـر تمـام اعضـا و       جان در تن معلوم نیست ـ نه می 
  :یتی دارددهد، خدا نیز در جهان چنین وضعگذارد و به همگان فرمان میجوارح تأثیر می

نتوان گفت در دست است یا در پاي است یا در سر . جان را با هیچ عضو اضافت نتوان کرد«
ف پادشاه عالم است و وي منزّه از آنکـه وي را  .... است و یا در جاي دیگر چنان که عالم در تصرّ
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  )52: 1361غزالی (» .به جاي خاص اضافت کنند
  :و جهان است این نتیجه مبتنی بر پذیرش همسانی انسان

اند، اندر وي تن آدمی، با مختصري وي، مثالی است از همۀ عالم؛ که از هرچه در عالم آفریده«
» ... .استخوان چون کوه است، عرق چون آب است، موي چـون درختـان اسـت   : نمودگاري است

  )42: 1361غزالی (
  

  )ق. ه نیمۀ اول قرن ششم(چهار ـ رشیدالدین میبدي 
را به عنوان متکلمّی اسماعیلی و حکیمـی الهـی بـه تفصـیل بیـان کـردیم تـا        کلام ناصرخسرو 

در اینجا نظر عـارف و مفسـري   . هاي او با تعالیم ایران کهن باقی نماندَتردیدي در یکسانی آموزه
  .شود تا رد پاي اندیشۀ موازنه را در عرفان و تفسیر عرفانی باز یابیمبزرگ نقل می

کبیـر آن اسـت کـه گفتـیم و     . عالم کبیر و عالم صـغیر : ، دو استعالم: اهل تحقیق گفتند«
صغیر، هر آدمی به نفس خویش عالمی است و هر چه در عالم کبیر است، نمودگـار آن، در عـالم   

وران و صغیر است؛ از زمین و کوه و نبات و جوي روان و باد و آب و آتش و سرما و گرما و پیشـه 
  .فریشتگان و چهارپایان و غیر آن

العالمین در نفس آدمیان همان نظر فرمـود کـه در عـالم کبیـر فرمـود و      از اینجاست که رب
بصرون«: گفت نا فی : و در آیت دیگر هر دو درهم بست و گفت. و فی انَفسکم افلا تُ نرُیهم آیاتَ س

  )90: 2ج  1339میبدي (» .الآفاق و فی انَفسهم
و . چه در بهشت و دوزخ یـابی در خـود یـابی   آن. آنچه در آسمان و زمین یابی، در خود یابی«

 1339میبـدي  (» .آنچه در خود یابی نه در آسمان یابی و نه در زمین، نه در بهشت و نه در دوزخ
  )759: 2ج 

جسدي که هرچه مخلوقات است و «: نویسدمیبدي در موازنۀ بین جسد آدم با عالم کبیر می
اگـر تأمـل کنـی،    . نمودگار آن در ایـن جسـد یـابی   محدثات ـ در عالم علوي و در عالم سفلی ـ   

چنانکه در آسمان هفت فلک مرتّب ساخته، درین جسد هفت عضو مرکّب کـرده از آب و خـاك،   
  .و پی و استخوان آنگه از گوشت و پوست و رگ

نیت ساخته دوازده ثقُبه بر مثال دوازده برج دو : چنانکه فلک بخشیده بر دوازده برج، در این ب
  .دو گوش و دو بینی و دو پستان و دو راه معروف و دهن و ناف چشم و

چنانکه فرشتگان را روش است در اطَباق سماوات، همچنین قـواي نفـس را روش اسـت در    
ها در جسد، اند و لختی شمالی، این ثقبهچنانکه برجها در آسمان، لختی جنوبی. این ترکیب آدمی
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انکه بر فلک آسمان هفت کوکب است ـ کـه آنـرا     چن. اند و لختی سوي شماللختی سوي یمین
سیارات گویند و بر زعم قوي، نحوست و سعادت در نواصی ایشان بسته ـ همچنین در جسـد تـو    

قوت باصره و قوت سامعه و قوت ذائقـه و شـامه و   : هفت قوت است که صلاح جسد در آن بسته
  .ن خود، اعتبار جسد است به عالم علويای. اصل این شاخها در دل است. لامسه و ناطقه و عاقله

عظام همچون جبـال،  . جسد همچون زمین است: اما اعتبار جسد به عالم سفلی آن است که
. موي چون نبات. گوشت چون خاك. امعاء و عروق چون جداول. مخ چون معادن، جوف چون دریا

یمـین چـون    .پس پشت چون مغرب. پیش روي، چون مشرق. پشت چون غامر. روي چون عامر
. خنده چون نـور . اصوات چون صواعق. سخن چون رعد. نفََس چون باد. یسار چون شمال. جنوب

ایام . ایام شباب چون ایام صیف. ایام صبی چون ایام ربیع. گریه چون باران. غم و اندوه چون ظلمت
  )344ـ 343: 1339میبدي (» .ایام شیخوخت چون ایام شتاء. کهولت چون ایام خریف

  
  مفاهیم گفتار میبدي

  .ـ هر موجودي، جهانی است1
  .رود و نمودگاري است از عالم کبیرـ هر آدمی به نفَس خویش، جهانی به شمار می2
ـ آنچه در آسمان و زمین یافت شـود، آنچـه در بهشـت و دوزخ وجـود دارد، همـه در آدم نیـز       3

  .هست
  .ـ اما آنچه در آدم هست، در جهان نیست4
آب، خاك، گوشت، پوسـت،  : ان هفت فلک وجود دارد؛ معادل آنها در انسان عبارتند ازـ در جه  5

  .رگ، پی و استخوان
  .)همانها که سمعانی نیز برشمرده بود. (ـ در برابر دوازده برج، دوازده حفره در آدمی هست 6
  .کنندـ فرشتگان در آسمان و قواي نفَس در آدمی، حرکت می7
اند، آن دوازده حفره نیز در سمت راسـت  مالی و جنوبی جهان قرار گرفتهـ برجها در دو نیمۀ ش  8

  .اندو چپ بدن، قرار گرفته
بینـایی، شـنوایی، چشـایی،    : ـ در برابر هفت سیارة آسمانی، هفت نیروي بدن آدمـی قـرار دارد  9

د   .بویایی، پساوایی، گویایی و خرَ
  .ـ اصل همۀ نیروها در دل است10
  .نها آمده که سمعانی نیز ذکر کرده استسد، دقیقاً هماـ دربارة اجزاي ج11
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  )ق . هنیمۀ اول قرن ششم (پنج ـ احمد سمعانی 
در این کتاب، بـه  . روح الارواح سمعانی، یکی از زیباترین متنهاي فارسی در موضوع عرفان است

آدم بیان شده ها دربارة آفرینش ترین نکتهترین اشارات و ظریفبهانۀ شرح صد اسم الهی، لطیف
براي نمونه، به نظر سمعانی، انسان همچون ظرفی است که تمام معانی جهان در آن جـاي  .است

  :گرفته است
پس حکمت الهی اقتضا ... آدمی مصري جامع است و ذات وي، وعِاي معانی کلّ عالم است«

الم اصـغر  کرد و بر قدرت تقاضا کرد تا نسختی مختصر از اصل عالم اکبر برگرفـت و در ایـن ع ـ  
  )177: 1384سمعانی (» .ثبت کرد

، منـوط بـه پیـروي از عقـل و پرهیـز از      »عالم صـغیر «همچنین به باور وي، نیل به جایگاه 
  :صفات بهیمی و شیطانی است

خطرگاهی دادند آدمی را که به یک لحظه به درجۀ جبرئیل و میکائیـل رسـد،   ! اي درویش«
اگر بر موجب علم و مقتضاي عقل بـرود  . گردد بل که درگذرد و به یک خطرت سگی و خنزیري

کی کریم لَ کریم«: اینکه م ک لَ ن هذا الاّ مود و  ] 31/ یوسف[» ما هذا بشراً او اگر بر پیِ شـهوات ر
  )177: 1384سمعانی . (»دل در آستانۀ شیطان بندد اینکه بهیمۀ بلاقیمت

بـا  ...) یـرت، انحطـاط و  بیماري، صـحت، ح (هاي جسمانی آدمی سمعانی ضمن تطابق پدیده
  :گیردگانه، یکسانی پیکر انسان و اجرام آسمانی را نتیجه میحالات و منازل سیارات هفت

الذاتند ولـیکن بـه   و چون در فلک دو عقده بود و آن را رأس و ذنب خوانند ـ و هر دو خفی «
و اثرشـان   حکم قدرت ربانی اثرشان ظاهر گردد ـ هم چنین در کالبد تـو دو معنـی اسـت خفـی     

و حرکات او چون حرکات کواکـب و ولادت او چـون   . ظاهر، و آن صحت مردم و سوء مزاج است
و . و اسـتقامت احـوال او چـون اسـتقامت کواکـب     . طلوع کواکب و موت او چون غروب کواکـب 

و تحیـر او در امـور   . تخلّف و ادبار او چون رجوع کواکب، و امراض و علل او چون آفات کواکـب 
      منزلـت او چـون هبـوط کواکب و و ارتفاع منزلت او چون ارتفاع کواکـب و انحطـاط چون توقف

 )178: 1384سمعانی .(»کواکب
  :به طور کلیّ، مقصود سمعانی از موازنه، بیان برتري آدم بر عالم است

  )178: 1384سمعانی (» .همه چیز در آدمی باز یابند اما آدمی را در هیچ چیز باز نیابند«
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  مفاهیم گفتار سمعانی
شود و چنانچه در پی شـهوات بـرود، حیـوان    ـ اگر آدمی طبق علم و عقل رفتار کند، فرشته می1

  .خواهد شد
  .گیردـ انسان همچون ظرفی است که تمام معانی جهان در آن جاي می2
تی توانست بـر کلّیـت هس ـ  خواست، انسان را بر همۀ علوم آگاه کند و چون آدمی نمیـ خدا می3

اشراف پیدا نماید، هستی به شکل مختصر درآمد تا در آدمی جاي گیرد و عقل او بتوانـد بـر   
  .آن شهود یابد

  .ـ ترکیب جسد آدمی، شبیه افلاك است و منظور از نفَس، صورت کالبد انسان است4
  .ـ در جهان هفت فلک و در جسد آدمی، هفت عضو نظیر آن وجود دارد 5
  .همانند دوازده برج است...) چشمها، گوشها، دو سوراخ بینی و( ـ دوازده حفرة بدن آدم 6
  .باصره، سامعه، ذائقه، شامه، لامسه، ناطقه و عاقله: ـ معادل هفت سیاره در بدن عبارتند از7
  .ـ اصل همۀ قواي انسانی در دل اوست 8
  .ـ معادل رأس و ذنب در آدم، صحت و سوء مزاج است9

  .گ آدم، همانند غروب استـ ولادت چون طلوع و مر10
  .ـ استقامت و ادبار انسان چون استقامت کواکب و رجوع آنهاست11
  .ـ امراض آدمی همچون آفات کواکب است12
ـ تحیر انسان بسان توقّف کواکب، ارتفاع منزلت وي مانند ارتفاع کواکب و انحطـاط منـزلتش   13

  .نظیر هبوط کواکب است
خ معدن، جوف دریا، رگها و رودهـ جسد آدم چون زمین، استخوان14 هـا ماننـد جویهـا،    ها کوه، م

  .است... گوشت بسان خاك، موي همانند گیاه و
ـ نفََس مانند باد، سخن همچون رعد، صداها نظیر صـاعقه، خنـده همچـون نـور، غـم چـون       15

  .ظلمت، گریه همانند باران، خواب معادل مرگ و بیداري برابر با زندگی است
  .بهار و جوانی، تابستان و کهولت، پاییز و پیري، زمستان استـ کودکی، 16
  .ـ انسان چون شهري است که اقوام و قبایل گوناگون دارد17
نفَـس مطمئنّـه نیـز    . ـ رئیس شهر، دل است، شهوت چون شیطان و نفَس حیوانی، انس است18

  .معادل فرشتگان است
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  )ق  . ه 587مقتول (شش ـ سهروردي 
هـاي فارسـی   یی سهروردي به روشنی تمام، ولی با ایجازي کـه مناسـب رسـاله   الدین یحشهاب

  :اوست، دربارةموازنه بین جهان و انسان سخن رانده است
نرُیهم آیاتنا فی الآفاق و فی انَفسهم، « کنـد کـه عـالم علـوي در     اشارت می] 53/ فصلت[س

و لقد انزلنا الیکم کتاباً فیـه   :و آیتی دیگر. عالم کوچک ـ که انسان است ـ تعبیه کرده شده است  
کند که چیزهایی که وحی است همه اشارت است بـه  اشارت می] 10/ انبیاء[ذکرکم افلا تعقلون، 

  )190: 1373شیخ اشراق (».عالم کوچک و احوال او
تـرین موجـود آن جهـان    ترین مخلوق این جهان و عقل را شریفسهروردي، آدمی را شریف

  :کندادله برقرار میداند و بین آن دو معمی
آید به فرمان خـداي ـ   چون در عالم ترکیب ـ که عالم کون و فساد است ـ مزاجی پیدا می  «

ور از آن عالم، اول قبول ضـعیف   د قبول صورت را از واهب الص و تـر بـود و   عزوّجلّ ـ که مستعد ب
نانکه نخست صورت آثـار  چ. گرددتر میتر و قويشود و شریفتر میملایم این مزاج را تا معتدل

  طبیعی و معادن بود، پس از آن، صورت نبات، پس صورت حیوان غیر ناطق، پس از آن، صـورت
ترین موجودات این عالم است و در آفرینش، آخرین همۀ موجودات افتاده است انسان و او شریف

  .ترین موجودات آن عالم استو چنانکه عقل نخستین، شریف
ستفاد حاصل شود، آخر موجودات این عالم عنصري اسـت بـه حکـم    نفَس که در وي عقل م

این معنی، یکی از حکمتهاي عجیب و بدیع بـاري ـ   . آنکه آخرِ این عالم، به اول آن پیوسته باشد
تعالی ـ است تا این عالم نیز موازي و مماثل و مشابه آن عالم باشد؛ که اگر نه این حالت بـودي،   

  .گان را در نتوانستی یافتنهرگز آدمی خداي را و فریشت
اکنون بباید دانستن که هرچه اندر آن عالم است، بیشترین آن را مثلی و شـبیهی انـدر ایـن    

اگرچه این عالم به اضافت آن عالم، سخت ضعیف و حقیـر اسـت و همچـون ظـلّ و     . عالم است
شابهت است، آدمی کاملترین موجودات که او را اندر این عالم با آن عالم، مناسبت و م. شجر است

است و بدین سبب او را عالم کوچک خوانند، به حکم آنکه حواشی عالم روحانی و جسمانی برهم 
اند و نموداري مختصر، آدمی است از او با هم آورده و کلام الهی بر این معنی، ناطق است ـ عزّ زده

تبینَ لهم ا 53/ فصلت. [نّه الحقمن قائل ـ سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی ی[  
و این حدیث ـ که خلاصۀ آفرینش، محمد مصطفی فرموده اسـت ـ انّ االلهَ تبـارك و تعـالی      

ه، هم دلیلی روشن است در این باب علی صورت ق آدم لَ و احتمـال شـرح ایـن سـخن، در ایـن      . خَ
  )420ـ  419: 1373شیخ اشراق (».گنجدمختصر نمی
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  مفاهیم گفتار سهروردي
  .علوي، در درون انسان جاي داده شده استـ عالم 1
  .ـ وحی مربوط به انسان، جهان کوچک، و احوال اوست2
جمادات، گیاهان، حیوانات و در پایان، انسان پدیـد آمـد کـه    : ـ در عالم کون و فساد، به ترتیب3

  .ترین آفریده استدر جهان علوي، عقل شریف. ترین موجودات استشریف
  .پیونددو نفَس آدمی آخرین است و در نهایت به عقل می ـ عقل، نخستین مخلوق4
  .توانست آن را بشناسدـ اگر آدمی مماثل و معادل جهان کبیر نبود، نمی 5
  .ـ عالم مادي، سایۀ آن جهان معنوي است 6
ـ چون شباهت آدم به آن عالم معنوي از دیگـر موجـودات بیشـتر اسـت، او را جهـان کوچـک       7

  .اندنامیده
  .انسان، گذشته از شباهت به عالم علوي، به خدا نیز شبیه استـ  8

  
  )ق. ه 645وفات (الدین رازي هفت ـ نجم

هـر چنـد کـه    «: نجم رازي در مرصادالعباد در شرح آفرینش آدم و شگفتی خلقت او نوشته است
س می لبـیس  تا ابلیس پـر ت . اي استدانستند که این چه مجموعهکردند، نمیملایکه در آدم تفرّ
دهـان آدم گشـاده   . نگریسـت کرد و بدان یک چشم، اعورانه بدو در مییکباري گرد او طواف می

گشایی یافتم، تا من بدین سوراخ فرو روم بینم چه جـایی  باشید که این مشکل را گره: گفت. دید
از هرچـه در عـالم   . چون فرو رفت و گرد نهاد آدم برآمد، نهاد آدم، عـالمی کوچـک یافـت   . است

چنانکـه بـر هفـت    . سر را بر مثال آسمان یافت هفت طبقه. زرگ دیده بود در آنجا نموداري دیدب
متخیلـه و  : چـون . ي سیاره بود، بر هفت طبقات سر قواي بشري هفت یافـت آسمان هفت ستاره

  .متوهمه و متفکّره و حافظه و ذاکره و مدبره و حس مشترك
د، در  و ـۀ ذوق    و چنانکه بر آسمان ملایکه بو حاس ـۀ شـمۀ سمع و حاسۀ بصر و حاسسر حاس

چنانکه در زمین درختان بود و گیاهها و جویهاي روان و کوهها، . و تن را بر مثال زمین یافت. بود
در تن مویها بود، بعضی درازتر چون موي سر بر مثال درخت، و بعضی کوچک چون مـوي انـدام   

و چنانکه در عالم . ي روان و استخوانها بود بر مثال کوههابر مثال گیاه و رگها بود بر مثال جویها
بهار و خریف و تابستان و زمستان، در آدم که عالم صـغري اسـت، چهـار    : کبري چهار فصل بود

و در . صفرا و سودا و بلغم و خـون : حرارت، برودت، رطوبت و یبوست در چهار چیز تعبیه: طبع بود
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و باد تابستانی و باد خزانی و باد زمستانی، تا بهاري اشـجار را   باد بهاري: عالم کبري چهار باد بود
هـا بیزانـد و خزانـی بخوشـاند و     ها برویاند، و تابستانی میوهآبستن کند و برگها بیرون آرد و سبزه

  )77ـ 75: 1366الدین رازي نجم(» .زمستانی بریزاند
  

  الدین رازيمفاهیم گفتارنجم
  .ز عالم بزرگ در آن نمودگاري هستـ آدم، عالمی کوچک است که ا1
  .ـ ابلیس، نخستین کسی بود که آدم را جهانی کوچک یافت2
خیال، وهم، فکر، حافظه، ذاکره، : ـ معادل هفت سیاره در سر ـ که آسمان آدم است ـ عبارتند از 3

  .مدبره و حس مشترك
  .ـ معادل فرشتگان، پنج حس آدمی است4
اه، رگها چون جویها، استخوان چون کوه، چهار طبـع برابـر بـا    ـ تن چون زمین، موي چون گی   5

جاذبه، هاضمه، ماسکه و دافعه چون چهار باد سال و چهار آب بدن ماننـد  : چهار فصل، چهار
  .چهار آب طبیعی است

  .ـ خدا جهان را در شش روز و انسان را در چهل روز به دست خویش آفرید 6
. رودجهان در برابر روح انسان، عالم صغري به شـمار مـی  ـ جسد آدم عالم صغري است و همۀ 7

  .عالم کبري، روح آدم است
  

  )ق. ه 700فوت پیش از (هشت ـ عزیز نَسفی 
ـفی بـه موازنـۀ جهـان و انسـان         در میان نظریه س پردازان عارف ایرانی، هیچ کـس مثـل عزیـز نَ
بسط این آموزه اهتمام خـاص   خود به شرح و» انسان کامل«او در مواضع متعدد . نپرداخته است
  .کنیماکنون قسمتی از آن را که حاوي تأویلات بدیع نسفی است، ذکر می. ورزیده است

در بیان آنکه عالم صغیر نسخه و نمـودار  «: عنوان رسالۀ دهم کتاب انسان کامل چنین است
  ».از عالم کبیر است

از این وجه که علامت . تموجودات از وجهی علامت است و از وجهی نامه اس! اي درویش«
هر که این : آنگاه فرمود که. است، عالمش نام کردند و از این وجه که نامه است، کتابش نام نهاد

در آن وقت، خوانندگان ملائکه بودنـد و  . کتاب را بخواند، مرا و علم و ارادت و قدرت مرا بشناسد
رد بودند و کتاب به غایت بزرگ بود ظر خوانندگان به کنارهـاي کتـاب و   ن. خوانندگان به غایت خُ
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اي از این عالم باز گرفت و از جهت عجز خوانندگان، نسخه. توانست رسیدبه تمامت اوراق او نمی
. مختصري از این کتاب باز نوشت و آن اول را عالم کبیر نام نهاد و آن دوم را کتاب خُرد نام کرد

رد بنوش ت، بی زیادت و نقصان، تا هرکه این کتـاب  هرچه در آن کتاب بزرگ بود، درین کتاب خُ
آنگاه خلیفۀ خود را به خلافت به این عالم صغیر فرستاد . خرد را بخواند، آن بزرگ را خوانده باشد

چون عقل در این عالم صغیر به خلافت بنشست، جملۀ ملائکه، عالم . و خلیفۀ خداي، عقل است
هم«صغیر را سجده کردند الاّ  همچنین چون آدم در عالم کبیـر بـه   . ابا کرد که سجده نکرد و» و

نسـفی  (» .ابلیس که سجده نکرد و ابا کرد خلافت بنشست، جملۀ ملائکه آدم را سجده کردند الاّ
  )143ـ 142: 1371

نطفه با جوهر، سر و دست : دهدآنگاه نسفی اعضا و جوارح آدمی را با اجزاي عالم تطبیق می
آدمـی مراتـب دارد و   «به بـاور وي،  ) 147: 1371نسفی ... . (وو شکم و فرج و پاي با هفت اقلیم 

چـون  . گردنـد اند و در هر مرتبه، چیزي ظاهر میصفات و اخلاق آدمی که در ذرات آدمی مکنون
مراتب آدمی تمام ظاهر شوند، صفات و اخلاق آدمی هم تمام ظاهر گردند و عـالم صـغیر، تمـام    

گفـت وي،  . ام کرد ـ در عالم کبیر، نائب و خلیفۀ خـدا شـد   این رونده ـ که عالم صغیر را تم. شود
د و وي، کرد خداي ب و این تجلیّ اعظم است. گفت خدا باشد و کرد.  

آورد و مراتـب خـود را بـه    پس سلوك، عبارت از آن باشد که رونده روي به مراتب خود مـی 
نشود، امکان ندارد کـه وي در  تا عالم صغیر تمام . تدریج، تمام ظاهر گرداند، عالم صغیر تمام کند

کسی را که قـدرت بـر خـود    . عالم کبیر، نائب و خلیفۀ خدا باشد و او را قدرت بر عالمیان پیدا آید
د؟ و 85: 1371نسفی (» نباشد، بر دیگران چون ب( 

  :کندشمارد که خداوند جمال خود را در آن مشاهده میاي مینسفی، آدمی را آینه
جوهر اول عالم صغیر است و ذات عالم صغیر است و تخـم عـالمِ    نطفۀ انسان! اي درویش«

خواهد که جمالِ خود را نطفه بر خود عاشق است، می. و عالم عشق عالم صغیر است. صغیر است
س خواهد شد و . بیند و صفات و اسامی خود را مشاهده کند فعل متلب تجلیّ خواهد کرد و به صفت

ور و اشکال و معانی و انوار ظاهر خواهد از عالم اجمال به عالم تفصیل خ واهد آمد و به چندین ص
 )17ـ  16: 1371نسفی (».شد تا جمال وي ظاهر شود و صفات و اسامی و افعال وي پیدا آید

گفت وي، گفت خدا باشد و . عالم صغیر، در عالم کبیر، نائب و خلیفۀ خدا شد«به نظر نسفی، 
د و وي، کرد خداي ب 85: 1371نسفی . (»تجلیّ اعظم استو این . کرد(  
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  مفاهیم گفتار نسفی
  .شودـ نطفه، جوهري است که تمامیت آدمی در آن پنهان است و به تدریج ظاهر می1
  .ورزدـ عالم صغیر، عالم عشق است و نطفه بر خویشتن عشق می2
هـم «ابلـیس  . اسـت » جسم«و حواي آن » عقل«ـ انسان، جهان کوچکی است که آدمِ آن 3 و «

  .اخلاق نیک، بهشت و اخلاق بد دوزخ است. است» غضب«مار » شهوت«طاووس 
آدمی، عالم . ـ جهان، علامت و کتاب است و فرشتگان شایستگی خواندن این کتاب را نداشتند4

  .تواند عالم کبیر را قرائت کندصغیري است که می
  .ـ فرشتگان در برابر عقل آدم سجده کردند 5
  .همه در وجود انسان است... یامت و شب و روز وـ شب قدر و ق 6
  .ـ رفتار عالم صغیر، رفتار خداست7
  .ـ عرش و کرسی و تمام ملکوت در وجود آدمی جاي دارد 8
  .اي از آن در سرشت انسان هستـ هرچه در جهان هست، نمونه9

لک و ملکوت و جبروت در آدمی نهفته است10 ـ م.  
  .ملکوت، کتاب مفصل استـ جبروت، کتاب مجمل و ملک و 11

  
  )ق. ه 707فوت (الدین کاشانی نه ـ افضل

از آنجا که او نیـز  . کنیم بابا افضل حکیم ایرانی استگویی که نظرات او را نقل میآخرین پارسی
بطـور خلاصـه   . به تفصیل در این باره سخن گفته است، نقل تمام اقوال او براي ما ممکن نیست

  :کاشانیالدین به نظر افضل
حق تعالی، کتاب جهان مردم را نسختی کرد از ایـن جهـان، یعنـی صـورت عـالم و از آن      «

از هر یک، نشانی در جهان مردم بیاراست، به اندازة درسـت و  . جهان یعنی باطن عالم و حقیقتش
  )274: 1366بابا افضل (» .تمام

، صورت عالم، باطن عـالم و  انسان: رسد بابا افضل به چهار جهان متناظر نظر داردبه نظر می
: گویـد  از این رو، می. تابند و نمودار کامل آنها انسان استاین چهار جهان درهم می. حقیقت عالم

پس خداي تعالی، ظاهر و باطن جهان و ظاهر و باطن مردم را بر یک اندازه آراست، رحمت بـر  «
هیچ کتاب نیست که بـه لقـاي   . ي خداتا بدین دو کتاب خدا که برخوانند، راه یابند به لقا. خلق را
تر است از این دو کتاب، یعنی جهان بزرگ و جهان مردم، که هر دو نبشته و نگاشتۀ نمايخدا راه
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  )281: 1366بابا افضل ( ».اوست
مقصود ما از این موازنۀ هر دو جهان با یکدیگر و عیار ظاهر جهـان مـردم بـا ظـاهر ایـن      «

اح باطن این جهان، آن است تا اهل خرد راه یابند به یگانگی که جهان و باطن جهان مردم با ارو
پـس ناچـار بـه آیـات     . ها نیاریم، روي را نتوان دید و در نشناسی بماننداگر آینه را باز پیش چشم

  .آفاق و انفس، مردم را به لقاي خداي ـ تعالی ـ باید خواند تا محجوب نمانند
لم آیات را از چون علم آیات آفاق و انفس، ایشان را ب ه توحید رساندَ و از یگانگی آگاه شوند، ع

اي که اگر پیش روي نیاري، روي را نتوان دید، چونکه چون آینه. دست بباید داد تا مشرك نباشند
  .به آینه، راه بازِ روي یافتی و آینه را از دست ننهی، دو رویت اثبات باید کرد و یگانگی را بگذاشتن

چـون  . نگریست تا بـدانی و بشناسـی و از الحـاد و تعطیـل، بـري شـوي      پس به آیات بباید 
چـون بـه علـم و    . بدانستی و بشناختی، آیات و علامات را فرو باید گذاشـت تـا مشـرك نباشـی    

حکمت، توحید را یافتی، پدید آید که از اثبات دو جهان که کردي، تشبیه نخاست؛ براي آنکه هر 
د که دو چیز را با هم قیاس کنـی کـه نـه    بلی، . دو جهان، صنعت یک صانع است و آنگاه تشبیه ب

د، چنانکه دو مردم را با یکدیگر قیاس  و د، بلکه هر یک به سر خود چیزي ب و یکی نسخۀ دیگري ب
د، هیچ دوئی نباشد. کنی و لکن چون مردم را با عالم قیاس کنی، که مردم نسخه و نتیجۀ عالم ب.  

توحید رسی، نتوانی که جز خداي را حـی و سـمیع و بصـیر    نیز چون به واجب درنگري و به 
   خوانی؛ که به عیان و مشاهده دانسته باشی که جملۀ این جهان و آن جهان، به حیات خـدا حـی

د و ب همچنین به سمع و بصر خـداي، سـمیع و بصـیر    . باشند و خداي را حیاتی نباید که بدان حی
دباشند و خداي را سمعی و بصري نباید که ب و چون خانۀ تاریک که بـه نـور   . دان سمیع و بصیر ب

د بلکه شمع از روشنائی، غنـی اسـت و    و د و شمع را روشنائی نباید که بدان روشن ب و شمع روشن ب
  .خانه به روشنائی، نیازمند

پس این سخن دانسته شد که این علامات جهان مردم و جهـان بـزرگ، انـدر ظـاهر، همـه      
این آیات و علامات را خداوندي است بی نیازِ حی سمیعِ بصیر کـه بـه   : همنادیانند از هر سوي ک

پـس هـر   . تدبیر وي جمله هست شدند و به خواست و مشیت وي، از ناپیدا به حضور پیدا افتادند
نیازي، هر چند کوشد که او را به چیـزي ماننـده   که خداي را بشناخت بدین صفات و قدرت و بی

  )285ـ 284: 1366ضل بابا اف(» .کند، نتواند
  

  الدین کاشانیمفاهیم گفتارافضل
  .ـ وجود آدم، نسخۀ مختصري از کتاب جهان است1
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  .ـ عالم صغیر، صورت مادي و جهان کبیر، باطن جهان است2
  .ـ آسمان، زمین، آتش، هوا و آب ظاهر جهان است3
ایی و لمس و شامه معـادل  معادل بین) آتش(ـ آسمان برابر با سمع، ذوق برابر با زمین، خورشید 4

  .نوشتن و گویایی هستند
  .ـ دیدن ظاهر جهان برابر با دیدن لقاي الهی است 5
ه نشانۀ جسمانی وجود دارد6 ه آیت روحانی، نُ   .ـ در برابر نُ
ـ اسرافیل برابر با نفَس اعلی، میکائیل معادل حافظه، جبرئیل همسان ناطقـه و عزرائیـل نظیـر    7

  .کاتبه است
  .قیام، چهار پا در رکوع و حافظه در سجود هستند ـ فکر در 8
  .ـ مقصود از موازنۀ انسان و جهان، شناخت خداست9

ـ پس از پی بردن به یگانگی خدا از راه رؤیت ظاهر جهان و انسان، باید آنها را فرو گذاشت و 10
  .به تنزیه حق پرداخت تا، از تشبیه و تجسیم برهیم

  .لهی، مادي نیستـ سمع و بصر و حیات و قدرت ا11
  

  )ق. ه 735فوت (ده ـ عزاّلدین کاشانی 
تـر از معرفـت نفـس انسـانی نیسـت،      تر و نافعبدان که هیچ معرفت بعد از معرفت الهی، شریف«

من : چنانکه در حدیث صحیح است. الخصوص که معرفت الهی، مربوط و مشروط است بدانعلی
ه بر رَففقَدَ ع ه نفَس رَفنفَس در این خبر، اگر بر معنی ذات و حقیقت حمل افتد، مـراد آن   لفظ. ع

د ـ واالله اعلم ـ که هر که ذات و حقیقت خود را به صفت فوقیت و احاطت بـر جمیـع اجـزاي        و ب
   کی و شیطانی و حقایق جسمانی و روحانی، در تحـت احاطـت لَ وجود خود بشناسد و همۀ جنود م

ند، ذات مطلقِ را با جمیع اجزاي وجـود موجـودات روحـانی و    ذات خود در عالم صغیر مشاهده ک
کی و شیطانی و جنیّ و انسی، همان نسبت تصور کند در عالم کبیر لَ جسمانی و م.  

و همچنانکه روح جزوي و قلب جزوي و عقل جزوي را در تحت احاطـت ذات خـود منـدرج    
کلـی را در تحـت احاطـت ذات     بیند، روح اعظم و قلب اعظم که عرش است و نفس کلی و عقل

و هیچ ذاتی از ذوات کاینات، موصوف بـدین صـفت نیسـت الّـا ذات     . واحد، محاط و محوي بیند
  )62: 1382عزّالدین کاشانی (» .پس معرفت او، دلیل معرفت الهی باشد. انسان
و دلیل آنکه صورت دل از عین عشق پدید آمد آن است که هـر کجـا جمـالی بینـد، بـا او      «
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سنی یابد، بدو در آویزد و هرگز بی منظـوري و محبـوبی و دلارامـی نباشـد     درآمیزد و هر کجا ح .
  .وجود او، به عشق قابل است و وجود عشق بدو

عرش، قلب اکبر است در عالم کبیر و قلب، . دل در وجود انسان، بر مثال عرش رحمان است
همچنانکـه جزویـات   . انـد نـدرج جملۀ قلوب در تحت احاطت عرش م. عرش اصغر در عالم صغیر

دل را صورتی اسـت و حقیقتـی،   . ارواح در تحت روح اعظم و جزویات نفوس در تحت نفس کلیّ
یسـر از بـدن، ودیعـت      . همچنان که عرش را صورت او، آن مضغۀ صنوبري است کـه در جانـب اَ

ت او، نفـس  میان این حقیقت و صـور . و حقیقت او آن لطیفۀ ربانی که ذکرش تقدیم یافت. است
زیرا که حقیقـت دل، محـض لطافـت اسـت و صـورتش عـین       . اندناطقه و روح حیوانی، متوسط

  .و میان کثیف مطلق و لطیف مطلق، به هیچ وجه تناسب نه. کثافت
پس نفس ناطقه و روح حیوانی ـ که هر یک رویی در عالم لطافـت دارنـد و رویـی در عـالم      

ه گشته تا هر اثر که از حقیقت دل صادر شـود، اول  کثافت ـ میان صورت دل و حقیقت او واسط 
به نفس رسد و به نسبت وجه لطیف، آن را بستاند و به نسبت وجه کثیف، به صورت دل سپارد و 

قطارِ بدن منتشر گردد همچنانکه اول فیض رحمت از حضرت الهیت بر حقیقت عرش . از وي در اَ
لۀ عرش برسد و به  مواسطۀ ایشان به صورت عرش پیوندد و از آنجـا بـه   فایض شود و از او به ح

قطار عالم شهادت رسد   )68ـ  67: 1383عزّالدین کاشانی (» .اَ
  

  مفاهیم گفتار عزاّلدین کاشانی
  .ـ معرفت نفَس، مقدمۀ معرفت الهی است1
  .ـ تمام عناصر فرشتگی و شیطانی، در وجود آدم جاي دارد2
  .ی و عقل کلیّ همگی در انسان حاضرندـ روح و قلب و عقل و عرش و نفس کل3ّ
  .ـ دل چون عرش است4
ـ نفَس ناطقه و روح حیوانی نشان از لطافت روح و غلظت ماده دارند و واسطۀ میان ظـاهرِ دل    5

  .روندو حقیقت آن به شمار می
  .ـ آفرینش صورت دل بر صورت عشق 6
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  گزارشهاي کوتاه) ب

  )ق. ه 525ـ 492(القضات همدانی یک ـ عین
  :پردازدالقضات یک جا به موازنۀ روح و خدا میعین

دریغـا روح هـم   . درون اسـت یـا بیـرون   . باش تا بدانی که جان را به قالب چه نسبت است«
روح هـم داخـل نیسـت و نـه     . او نیز هم داخل باشد با عالمَ وهم خـارج . داخل است و هم خارج

روح بـا قالـب   : شوددریغا فهم کن که چه گفته می .او نیز با عالم نه داخل باشد و نه خارج. خارج
خداي ـ تعالی ـ بـا عـالم متصّـل نیسـت و منفصـل نیـز         . متصّل نیست و منفصل نیز هم نیست

  )158: 1362 القضات همدانیعین(» .نیست
باشـد، موازنـه برقـرار    » انسـان «اي کـه  و سـرانجام ذره » عـرش «و » ذره«جاي دیگر بین 

  :سازد می
فنا و قالب به زمین بقا و دل مبدل شود، مرد را به جایی رساند که عرش مجید چون زمین «

اي در هر ذره: اي که گفتاز آن بزرگ نشنیده. اي عرش مجید بینداي بیند و در هر ذرهرا در ذره
اي، صد هـزار حکمـت   گویم که در هر ذرهاما من می. سیصد و شصت حکمت، خدا آفریده است

اي یه است و این ذره در موجودات نگنجد و جملۀ موجودات، نسبت با ایـن ذره، ذره نامتناهی تعب
ي اي کـه آینـه  زهی ذره. اي هفت آسمان و زمین بینددریغا که مرد منتهی، در هر ذره. نمایدمی

  )55 :1362 القضات همدانیعین(» .کل موجودات و مخلوقات آمده است
حات عـالم کبیـر و عـالم صـغیر اشـاره نشـده، ولـی        در این متن گرچه مستقیم بـه اصـطلا  

» دل«همان عالم صغیر یـا  » آینۀ کلّ مخلوقات«مخصوصاً از سطر پایانی پیداست که منظور از 
یکی معرفت ذات و دیگر معرفت صـفات و  : معرفت خداي ـ تعالی ـ سه گونه است  «. آدمی است

ه، از معرفت نفس حاصل معرفت ا! اما اي عزیز. دیگر معرفت افعال و احکام خدا فعال االله و احکام
نریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم: شود س.  

معرفت صفات خداي آنگـه  . ترتر، معرفت افعال خدا کاملهرگاه که معرفت نفس خود کامل
کم، حاصل آید: حاصل آید که معرفت نفس محمد که س کمُ رسولٌ من انَفُ معرفت ذات او . لقَدَ جاء

هره باشد؟که را  60: 1362 القضات همدانیعین(» ز(  
اي سود جسته که همۀ قائلان به نظریۀ موازنه از آن اسـتفاده  القضات در این متن از آیهعین

عـالم  / خـود / نفـس «ها و صفات وجودي و سلبی و جمال و جـلال الهـی در   تمام جلوه. اندکرده
  .حضور دارد» صغیر
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ستن. ستبهشت و دوزخ نیز با تُ! اي دوست« القضـات همـدانی  عین(» .در باطن خود باید ج 
1362: 290(  
  

  )ق. ه 536ـ 440(دو ـ احمد جام نامقی 
یـاد کـرده و آنهـا را چـون اصـل موضـوع و       » عالم کبري و عالم صغري«شیخ جام در یکجا از 

  :بدیهی به کار برده است و نیازي به تبیین و توضیح آنها احساس نکرده است
سی برزند و از سـر شـوق و   هر آن وقتی « که مرد عارف از سرِ ندامت و شرم و تشویر االله، نفََ

افروز، زداي و دلنواز و کفرگداز و ضلالتفزايِ روحسوزِ جاننیاز او به محبوب او، چندان شررِ دل
از آن صدورِ مشروحِ او به عالم صغري و کبري پیدا کند که جمله آبادان گردد و جهانی برافـروزد  

  )37: 1372احمد جام (» .عالمی بسوزدو 
  

  )ق. ه 603(سه ـ ترجمۀ تاریخ یمینی 
این بساط اخضر که مرصع است به جواهر ازهار، و این بسیط اغبر که ملمـع اسـت بـه مفـاجر     «

انهار، بی قادري دانا و مقدري توانا ممکن نیست و بر وجود خـویش ـ کـه عـالم اصـغر اسـت ـ        
  )1: 1374جرفادقانی (» قش که نگاشت؟این ن: اندیشه گماشت که

وي . تواند دربارة آفریننده بیندیشدگوید و اینکه میمترجم از عقل و فضیلت آدمی سخن می
را مقتضاي مقام ندانسته و آن را نزد خواننده معلوم و معروف شمرده » عالم اصغر«توضیح دربارة 

 .است
  

  )ق. هقرن ششم (چهار ـ  سندباد نامه 
جرام علـوي و  بر رأي « خردمندان پوشیده نماند که مقصود کلیّ و غرض اصلی در انشا و ابداي اَ

سـتان     وجود و زبدة شرف موجود اسـت و ثمـرة ب صدف رفلی، آفرینش آدمی است که داجسام س
و هر یک را از جملۀ موجـودات علـو و سـفل، در    . صنع پادشاهی و معنیِ خط دفتر ملکوت الهی

  )21: 1381سندبادنامه(» .نی و دلیلی و برهانی استوي اثري و نشا
نامی نبرده است ولـی  » عالم صغیر«و » عالم کبیر«ظهیري سمرقندي گرچه از دو اصطلاح 

البتّه مطالـب سـندباد نامـه، اقتضـاي     . عبارات پایان متن، کاملاً توضیحی از همان مفاهیم است
هـاي زنـان، مناسـبتی بـا ذکـر گسـتردة       ة حیلهاي از داستانها درباربیش از این ندارد و مجموعه
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. همین مقدار هم در مقدمه و خارج از متـون داسـتانی اسـت   . تواند داشته باشدمفاهیم موازنه نمی
مقدمۀ کتابهاي منثور و منظوم، فرصتی براي توضیح مسائل دینی و عرفانی و اخلاقی بود و اگـر  

  .بت داشترفت در همانجا مناساز مبانی اعتقادي سخنی می
  

  )ق. ه 606وفات (پنج ـ روزبهان 
ون، صورت آدم آمد ـ صلوات االله علیه ـ   « شکال فعلی پیدا کرد، خلاصۀ کَ چون از نگارخانۀ امر، اَ

حق به لباسِ هستی پوشیده بـود و عـالم، صـفتش را حجـاب     . زیرا که الطف جواهرِ ملکوتی بود
  )97: 1382روزبهان بقلی (» .نیامد

ـون صـغري ـ      چون طیر انُ« س ـ که روح ناطقه است ـ در قفس دل به معاشرت عشق در کَ
که جسم آدمی است ـ پرواز کند و سرّ حقیقتش به تقاضی عشـق در بطنـان غیـب صـورت بـه       
حرکت درآید ـ تا دل، عقل را به طلب جانان اعلام کند ـ اوباش طبیعت، ملازمـانِ خلیفـت را در    

ۀ عقل کل درآیـد و پـیش مهـد دل در پـایین سـایۀ الهـی       خانجسم و جان، خفته بیند، به خلوت
ثان است ـ که مر او را امیر حاجب و خلیفۀ خـاص روح خواننـد ـ و      دنشیند، که آن سرّ خلاصۀ ح
به ترنمّ طلب، آن زادة سراي ازل را از خواب فطرت بیدار کند و بـا او در عرصـۀ دل، بـه خلـوت     

بگوید تـا طبیعـت، خلیفـت    » الست«شرح اصوات جرَس نفس شود و با او خانۀ مهر کبریایی هم
سـالکان سـراي طبیعـت را ـ کـه حـواس       . انسانی و روحانی را در طلب سفر عشق به کار درآورد

اند ـ بعد از کمال استعداد، از نزول عشق خبر دهد تـا آن خلیفـه بـا عروسـان      روحانی و جسمانی
روزبهان بقلـی  (» .ات سلطان عشق شوندخلیقت در تحت قبۀ کون صغري، مترصد کشوف صدم

  )72ـ  71: 1382
ایـن ویژگـی، سـخن او را گـاه     . هاسـت کلام روزبهان، اغلب پیچیده در تشبیهات و اسـتعاره 

به طور خلاصه، روزبهان جسـم را عـالم صـغیر و روح را عـالم کبیـر      . سازدپیچیده و نامفهوم می
ون، صورت آدم آمد«:دانسته است   )44: 1382ان بقلی روزبه(» .خلاصۀ کَ

گانه را با یکی از قـواي معنـوي ـ عقـل و نفـس ـ برابـر        روزبهان، هر یک از سیارگان هفت
  .گرفته است و بین آنها موازنه برقرار نموده است

لک و ملکـوت، در  : روایت کند از طور، از یاقوت نور، از صاحب میزان گفت] حلاّج[حسین « م
داوند ـ جلّ جلاله ـ ظاهر کرد به صنایع و اسـماء خـود، نـزد     و خ. صورت آدم و ذریت او پیداست

نات س به طور، طور سـینا  .نزول سبحات او، از پیدا شدن ملک نزد قرآن کبریا که او راست قدر و ح
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نماید که محلّ بر این کوه قاف می.خواهد، یا جبل مصطبه، یا جبال مکّه، آن جاست موضع تجلیّ
خواهد و این صحیح است؛ یا تجلیّ موسـی، یـا خیـام نـور     می قسم است و به یاقوت، نور شمس

لک نهار است م غیب، یا جوهري که به دست.  
ک قضا و قـدر، یـا   . به صاحب میزان، اسرافیل خواهد ـ واالله اعلم ـ و این صحیح است   لَ یا م

  .فعل حق، یا قرآن
ست؛ زیرا کـه کـون   کونین، از عرش تا به ثري، در صورت آدم ظاهر ا: معنی چنین است که

نریهم آیاتنا فی الآفاق و فـی انفسـهم  : هر که آدم را دید، از عرش تا به ثري دید. اصغر است س .
  .از فعل به عدم تجلیّ کرد، کون پدید آمد با هر چه در آن است از صنایع] 53/ فصلت[

م به فعل تجلیّ کرد، آدم را با جمیع صفات پدید آورد دـقَ : از آن گفـت . از ق لَ االله آدم علـی   خَ
لک و شـهادت کبـري   . یعنی به صورت کون که از فعل، صادر آمد. صورته و آن نزد ظهور عالم م
» .ي ذوالجلالـی کبراي معرفت را، قـدر و جـاه انسـان را، در حسـنات لایزالـی و مشـاهده      : است

  )271: 1382روزبهان بقلی (
  

  مفاهیم گفتار روزبهان
  .ي هستی استـ انسان، خلاصه1
  .جسم آدمی، عالم صغیر استـ 2
دـ عشق، آدمی را از جهان محسوس به عالم غیب می3   .برَ
  .ـ جهان مادي، سراي طبیعت و عالم معنی، حقیقت است4
  .ـ دل، مرکز فلک عشق است 5
  .ـ کیوان برابر با عقل کلّ است 6
  .ـ عطارد برابر با عقل روحانی است7
  .رودـ شمس، روح اول به شمار می 8
  .قمر، سرّ فؤاد استـ 9

لک و ملکوت در نژاد آدم پیداست10 ـ م.  
  .ـ طور، موضع تجلیّ است11
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  نامهشش ـ مرزبان
خـري او انـداخت     « وراوینـی  (» .نهاد آدم را ـ که عالم اصغر است از سلسلۀ آفرینش ـ در مرتبۀ اُ

1380 :4(  
  :البته سعدالدین وراوینی برداشتی سیاسی از موازنه دارد

لک معمور، کاردار چنان بـه دسـت   اگر « رعی باشد و ارکان مپادشاه را باید که شرایط عدل م
آورد که رفق و مدارات بر اخلاق او غالب باشد و خود را مغلوب طمع و مغمور هواي نگردانـد و از  

د و ـک را از چنـین کـاردان، چـاره      . عواقب و بازخواست، همیشه با اندیشه ب ل و بباید دانست کـه م
  :ست کهنی

تـرین عضـوي اسـت از    اگر چه سر، شـریف . پادشاه مثلاً منزلت سر دارد و ایشان، مثابت تن
چه، در هر حالتی تا از اعضـاي آلـی، آلتـی در کـار     . ترین عضوي است به اعضااعضا، هم محتاج

تا پاي، رکاب حرکت نجنباند، سر را به هیچ مقصـدي  . نیاید، سر را هیچ غرض به حصول نپیوندد
  .تا دست، همعنان ارادت نشود، سر به تناولِ هیچ مقصود نتواند یازید. تن ممکن نگرددرف

پس هم چنانکه سر را در تحصیل اغراضِ خویش، سلامت و صحت جوارح شرط اسـت و از  
وراوینـی  (» .مبدأ آفرینش، هر یک عملی را متعین، پادشاه را نیـز کـارگزاران و گماشـتگان بایـد    

1380 :67(  
  

  اخلاق ناصريهفت ـ 
»        ـاتپس چون انسان بدین درجه رسد که بر مراتب کاینـات بـر وجـه کلّـی واقـف شـود، جزوی

و چـون  . نامتناهی ـ که در تحت کلیات مندرج باشد ـ بر وجهی از وجوه، در او حاصل آمده باشـد  
ب قوا و ملکـات پسـندیده حاصـل آیـد، بـه ان      س عمل مقارن آن شود تا آثار و افعال او به ح  فـراد

  .خوانند یابد» عالم صغیر«خویش، عالمی شود بر مثال این عالم کبیر و استحقاق آنکه، او را 
پس انسانی تـام  . پس، خلیفۀ خداي ـ تعالی شود در میان خلق او و از اولیاي خالص او گردد 

د و د که او را بقا و دوام ب و 71ـ  70: 1387خواجه نصیر طوسی (» .مطلق باشد و تام مطلق، آن ب(  
  :خواجه نصیر در جاي دیگر به موازنۀ نفَس و بدن پرداخته است

همچنان که در علم طبِ ابَدان، ازالت مرض به ضد کنند، در طب نفوس، ازالت رذایل هـم  «
  )167: 1387خواجه نصیر طوسی (» .به اضداد آن رذایل باید کرد

د« و یا قطعغ: و اما معالجات کلیّ در طب به استعمال چهار صنف ب و کی ذا و دوا و سم.  
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  )170: 1387خواجه نصیر طوسی (» .در امراض نفسانی هم بر این سیاقت، اعتبار باید کرد
یکی دیگر از مواردي که خواجه نصیر بـه موازنـه پرداختـه اسـت، هنگـام تطبیـق طبقـات        

  :اجتماعی با طبایع آدمی است
د که اصناف خلق را با« و ل در معدلت، آن بچه، همچنانکه امَزجۀ . یکدیگر متکافی دارد شرط او

  :معتدل به تکافی چهار عنصر حاصل آید، اجتماعات معتدل، به تکافی چهار صنف صورت بندد
سـاب و مهندسـان و    . اول، اهل قلم مانند ارباب علوم و معارف و فقها و قضاّت و کتّـاب و ح

دمنجمان و اطبا و شعرا، که قوام دین و دنیا به وجود  و ایشان به مثابت آیند در طبایع. ایشان ب.  
مانند مقاتله و مجاهدان و مطوعه و غازیان و اهـل ثغـور و اهـل بـأس و     . دوم، اهل شمشیر

د  ـو ط ایشان بشجاعت و اعوان ملک و حارسان دولت، که نظام عالم به توس .    ایشـان بـه منزلـت
  .اند اندر طبایعآتش

ـ که بضاعات از افقی به افقی برند ـ و چون محترفـه و اربـاب      چون تجار. سیم، اهل معامله
بات خراج، که معیشت نوع بیصناعات و حرفه دها و ج و ایشان به جاي هوا . تعاون ایشان ممتنع ب

  .اند در طبایع
قوات همۀ جماعت،  چهارم، اهل مزارعه، چون برزگران و دهقانان و اهل حرث و فلاحت که اَ

  .اند در طبایعایشان به جاي خاك. قاي اشخاص بی مدد ایشان، محال بودمرتّب دارند و ب
ي یک عنصر بر دیگر عناصر، انحراف مزاج از اعتدال و انحلال ترکیـب لازم  چنانکه از غلبه

آید، از غلبۀ یک صنف از این اصناف بر سه صنف دیگر، انحراف امور اجتماع از اعتـدال و فسـاد   
  )305: 1387یر طوسی خواجه نص(» .نوع لازم آید

برقـرار نمـوده   » موازنـه «خواجه در قسمت پایانی متن باز هم بین طب بدن و طب اجتمـاع  
همانگونه که حفظ صـحت بـدن، مشـروط و مبتنـی بـر      . اجتماع همچون بدن آدمی است. است

ماعی اعتدال طبایع چهارگانه یا عناصر اربعه است، اعتدال جامعه هم موقوف بر تعادلِ طبقات اجت
  .و عدم غلبۀ یکی بر دیگري است

  هشت ـ مقالات شمس
آخـر اقسـام نامیـات و    . نگویم خدا شـوي، کفـر نگـویم   . بندة خدا شو تا زبان و کلام خدا بدانی«

حیوانات و جمادات و لطافت جو فلک، این همه در آدمی هست و آنچه در آدمی هست، در اینهـا  
نی سـمائی ولا ارضـی و لکـن     : فرمایدآخر می. خود عالم کبري، حقیقت آن است. نیست ـع س لا ی

سعنی قلب عبدي المؤمن 79: 1387خواجه نصیر طوسی (» .ی(  
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  نه ـ فیه ما فیه

حق تعالی، چون خواهد که چیزهاي گوناگون از غرایب و عجایب و باغها و بوستانها و مرغزارها «
نها خواست آن و تقاضاي آن بنهـد تـا از   و علوم و تصنیفهاي گوناگون در عالم پیدا کند، در اندرو

مـثلاً  . دان که در آن عـالم هسـت  بینی، میو همچنین هرچه در این عالم می. آن، این پیدا شود
ـم اسـت   و همچنـان ایـن آفـرینش    . هرچه در نم بینی، بدان که در یم باشد، زیرا این نم از آن ی

ي آن را در ارواح پیشـینیان نهـاده   هاي دیگر، حق تعالی، تقاضازمین و عرش و کرسی و عجایب
  )140: 1385موسوي (» .بود، لاجرم عالم براي آن پیدا شد

عـالم  «بهره برده است و منظـورش همـان   » یم«و » نم«در این متن، مولوي از دو استعارة 
او به تطبیق غیب با شهادت پرداخته و عـالم جسـمانی را بـا عـالم     . است» عالم کبیر«و » صغیر

ثلُ مطاب در این قطعه دو نکته هست. ق دانسته استم:  
  ـ وجود دو عالم غیب و شهادت و ابتناي یکی بر دیگري1
ثلُ و وجود ارواح انسانی که عالم کبیر به خاطر خواست عالم صغیر آفریـده  2 ـ اصالت عالم م

  .شده است
  
  گیرينتیجه

این نکتـه را نشـان داد    بررسی مبتنی بر شواهد مکتوب از متون کهن ایرانی ـ اسلامی به خوبی 
. در پی تأکید بر کرامت و ارجمندي آدمی در منظومۀ عظـیم هسـتی اسـت   » موازنه«که اندیشۀ 

کثرتها در وجـود  . ارج استگوهر و حتی همانسان با خدا از یک سو و با جهان از سوي دیگر، هم
و نمـودار خداونـد   جسـم آدم، نشـان از جهـان دارد و روح ا   . شونداو به وحدتی باشکوه تبدیل می

البحرین خـدا  به عبارتی دیگر، انسان، مجمع. شوندگر میدر وجود آدمی، خدا و جهان جلوه. است
  .رودو گیتی به شمار می

در بنـدهش،  . سیر موازنه در جهت تبدیل از جسمیت به معنویت و از خاك به افـلاك اسـت  
سـان شـبیه کیهـان اسـت و روان او بـه      کالبد ان. جسم و جان آدمی با جهان تناظر و موازنه دارد

یابد با ناصرخسرو و اسماعیلیه، موازنه گسترش معنایی می. جهان مینوي و امشاسپندان تعلّق دارد
افزاینـد، اهمیـت اساسـی    آنچه عارفان بر نظریه مـی . رسدو به قلمرو ملکوت و دین و تشریع می

) جهـان (به کیهانِ مهـین  ) انسان(کهین دارد؛ زیرا ضمن برکشیدن آدم در عالم و برتري کیهان 
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کـه شـبیه خداسـت و    » دل«آدمی به سبب برخورداري از . گرددوجه امتیاز و ترجیح نیز بیان می
حکیمـان مسـلمان نیـز سـبب     . رود، به این شایستگی نائل شـده اسـت  پادشاه جسم به شمار می

 ـ منـدي او از عقـل   روت، بهـره برتري انسان را بر جهان و فرشتگان و به طور کلیّ، ملکوت و جب
 .دانندمی

شـود، تبیـین ایـن    در نثر و شعر فارسی، آنچه به تأکید تمام و به عبارات گوناگون تکرار مـی 
مظـاهر اصـلی هسـتی    . اي یکتـا دارد نکته فلسفی است که ذات جهان، یگانه اسـت و آفریننـده  

وحـدت انسـان و   . دیگري اسـت گوهرند و یکی خلاصۀ این دو نیز هم. گیتی و انسان: عبارتند از
ایرانـی، اندیشـۀ دوگـانگی نـور و ظلمـت و اهـورا و       . رودجهان، نوعی وحدت وجود به شمار مـی 

کند و خود به حل و انحلال آن به صورت تناظر و توازن عـالم  اهریمن و روح و جسم را طرح می
خـدا بـا سـتایش     پرستش. فحواي فرهمند آن، همسانی خدا، جهان و آدم است .پردازدو آدم می

  .ارزندانسان و ارج جهان هم
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  .معین: تهران. زبان، فرهنگ، اسطوره. 1386. آموزگار، ژاله -
علـی  : بـه تصـحیح و تحقیـق   . روضۀ المذنبین و جنّۀ المشتاقین. 1372. احمد جامِ نامقی، شیخ الاسلام ابونصر -

 ).پژوهشگاه(مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی : تهران. فاضل
 .خانه طهوريکتاب: تهران. حبیب یغمایی: به اهتمام. نامهگرشاسب. 1354اسدي توسی، -

. حسن وحیـد دسـتگردي  : با تصحیح و حواشی. اشعار دیوان. 1362. الدین محمد بن عبدالرزاقاصفهانی، جمال -
 .سنایی: تهران

 .علمی و فرهنگی: انتهر. محمدتقی مدرس رضوي: به اهتمام. دیوان اشعار. 1364. انوري -
ن: به اهتمام. عبهرالعاشقین. 1366. بقلی شیرازي - منوچهري: تهران. محمد معین و هانري کرُب. 

ن: به تصحیح و مقدمه. شرح شطحیات. 1382. بقلی شیرازي - خانه طهوري کتاب: تهران. هنري کورب. 

 .امیرکبیر: رانته. االله صفاذبیح: به اهتمام. دیوان اشعار. 1378. جبلی، عبدالواسع -
 .علمی و فرهنگی: تهران. جعفر شعار: ترجمه. یمینی تاریخ. 1374. جرفادقانی، ابوالشرف ناصح بن ظفر -

: تهـران . رضـا حیـدري  مجتبـی مینـوي و علـی   : تصحیح و توضیح. اخلاق ناصري. 1387. خواجه نصیر طوسی -
 .خوارزمی

: بـه تصـحیح و توضـیح   . فی شرح اسماء الملک الفتّاحالارواح روح. 1384. الدین ابوالقاسم احمدسمعانی، شهاب -
 .علمی و فرهنگی: تهران. نجیب مایل هروي

). به انضمام شرح سیرالعباد الی المعاد( هاي حکیم سناییمثنوي. 1360. سنایی غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم -
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 .بابک: تهران. سید محمدتقی مدرس رضوي: با تصحیح و مقدمه

محمـدتقی مـدرس   : تصـحیح . حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه. 1383. لمجد مجدود بن آدمسنایی غزنوي، ابوا -
 .دانشگاه تهران: تهران. رضوي

 .طلایه: تهران. کاظم دزفولیان: به اهتمام). متن و شرح( گلشن راز. 1382. شبستري، شیخ محمود -

پژوهشگاه علـوم  : تهران. نصر سید حسین: به تصحیح و تحشیه. مجموعه مصنفات فارسی. 1373. شیخ اشراق -
 .انسانی

: تهران. الدینیمحمدباقر کمال: مقدمه، تصحیح و تحقیق. سندبادنامه. 1381. ظهیري سمرقندي، محمد بن علی -
 .میراث مکتوب

 .توس: تهران. اساطیر و فرهنگ ایران. 1383. عفیفی، رحیم -

 .سنایی :تهران. محمد دبیر سیاقی: به کوشش. دیوان اشعار. 1363. عنصري -
بـا  . علی نقی منزوي و عفیـف عسـیران  : به اهتمام. القضات همدانیهاي عیننامه. 1362. القضات همدانیعین -

 .منوچهري خانهکتاب: تهران. حسین خدیو جم: نظارت و اصلاح

 .علمی و فرهنگی: تهران. حسین خدیو جم: به کوشش. کیمیاي سعادت. 1361. غزالی، محمد -
 .توس: تهران. مهرداد بهار: ترجمه. بندهش .1369. فرنبغ دادگی -

خانـه  کتـاب : تهران. هانري کربن و محمد معین: به اهتمام. الحکمتینجامع. 1363. قبادیانی بلخی، ناصرخسرو -
 .طهوري

 .خوارزمی: تهران. مجتبی مینوي و یحیی مهدوي: تصحیح. مصنفات. 1366. کاشانی، بابا افضل -
عفت کرباسـی و  : مقدمه، تصحیح و توضیحات. الهدایه و مفتاح الکفایهمصباح. 1382. کاشانی، عزّالدین محمود -

 . زوار: تهران. محمدرضا برزگر خالقی

صـداي  : تهـران . با مقدمه و تصحیح و تحشـیه محمـد روشـن   . ویس و رامین. 1381. گرگانی، فخرالدین اسعد -
 .معاصر

 .بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران. دین هماییالجلال: به اهتمام. دیوان اشعار. 1341. مختاري، عثمان -

 .علمی و فرهنگی: عبدالکریم سروش، تهران: به تصحیح. مثنوي معنوي. 1372. الدین محمدمولوي، جلال -

 .امیرکبیر: تهران. فرالزمان فروزانبدیع: با تصحیحات و حواشی. فیه ما فیه. 1385. الدین محمدمولوي، جلال -

 .امیرکبیر: تهران. اصغر حکمتعلی: به اهتمام. الاسرارکشف. 1361.میبدي، رشیدالدین -
 .علمی و فرهنگی: تهران. محمدامین ریاحی: به اهتمام. مرصادالعباد. 1380. نجم رازي -

-طهوري ـ انجمـن ایـران     خانه کتاب: تهران. ماریژان موله: به تصحیح. انسان کامل. 1371. نسفی، عزیزالدین -
 .شناسی فرانسه در تهران

 .زوار: تهران. حسن وحید دستگردي: تصحیح و حواشی. خسرو و شیرین. 1385. نظامی گنجوي -

 .شاهصفی علی: تهران. خلیل خطیب رهبر: به کوشش. نامهمرزبان. 1380. وراوینی، سعدالدین -
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